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 »اذا« غیر مفاجاتی:  

 الف: حالت غالبی: 
 ظرف  .1

 برای مستقبل  .2

 متضمن معنی شرط   .3

 مختص به جمله فعلیه  .4

 دَعْوَهً منَِ الأرضِ إذا أنْتُمْ تخَْرُجُونَ( إذا دَعاکُمْ)ثُمَّ مثال: 

 نکته ها:  

إذا سألت فاسأل  گیرد که معنی مضارع دارد. )اغلب بعد از این »اذا« فعل ماضی قرار می   .1

 تفقّها ولا تسأل تعنّتا(

 )إذا السَّّماء انْشَّقّتْ( اگر گاهی بعد از »اذا« اسم قرار بگیرد، حتما معمول فعل مقدر است:   .2

 عمل جزم را نمی دهد مگر در حال ضرورت.  .3
 ب: حالت غیر غالبی: 

 )حَتّی إذا جاءُوها( خروج از ظرفیت:  .1

َّوا    هِ یْ لتِحَْمِلهَُمْ قلُْتَ لا أجِدُ ما أحْمِلکُمُْ عَلَ   إذا ما أتوک    نَ یالذّ  ی)وَلا عَلَ :  استقبالاز    خروج .2 توََل
 مِنَ الدّم ضُ یتفَ نهُُمْ یُ وَأعْ 

(اذا ) مغنی الأدیب

غیر مفاجات « اذا» 7جلسه  استاد وافی  


